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تازه های نشر مروارید
دعوا فقط سر رنگ ها نبود

نشر مروارید در ادامه پروژه انتشار گزیده 
ــرا «گزینه  ــاعران معاصر، اخی ــعار ش اش
ــر  ــون  امینی» را منتش ــعار یداالله مفت اش
ــامل  ش ــه  ــن مجموع ای ــت.  اس ــرده  ک
ــای: «از  ــت با عنوان ه ــش بخش اس ش
«از  ــا»،  نیمایی ه «از  ــپیدها»،  س
نوکلاسیک ها یا به عبارتی نوقدمایی ها»، 
ــایر آثار کلاسیک» و «از  «از غزل ها»، «س
تازه هایی بعد از تنظیم». کتاب مقدمه ای دارد باعنوان «چند خاطره 
ــروز ایران.» در بخش اول این  ــعر ام ادبی و چند اظهارنظر درباره ش
ــاعرانی چون نیما،  ــه، خاطراتی از دیدارهای مفتون امینی با ش مقدم
ــت. یکی از این خاطرات که از دیدار  ــده اس ــاملو نقل ش اخوان و ش

مفتون  امینی با شاملو است از این قرار است:
ــما هم شعر  ــد آیا ش ــوال ش ــان س ــاملو از ایش «روزی در مجلس ش
ــت مدرنی گفته اید که جایی کسی نخوانده یا نشنیده باشد. ایشان  پس
ــم: «لنگه کفش کهنه من/  ــد همین حالا می گوی ــا کمی مکث گفتن ب
زیر درخت بادمجان/ شیهه می کشد». بخش دوم مقدمه هم درباره 
ــعر امروز ایران است. امینی در این بخش درباره شعر امروز ایران  ش
ــته است: «فکر می کنم که وضع شعر امروز ایران به مراتب بهتر  نوش
ــش ها و نوآوری ها  ــت ولی هنوز با همه کوش از چنددهه پیش تر اس
ــیده اند که  ــود خود نرس ــه به قله مقص ــزرگان نام یافت ــک از ب هیچ ی
ــت با عنوان  ــعری اس ــند...» آنچه درپی می آید، ش کام یافته هم باش
پس از ماندللا از این کتاب: «بلندگوها و قلم ها خطا می کردند/ دعوا 
ــر رنگ ها نبود/ که سر گنج ها نیز/ و ماندللا که در این ماجرا/  فقط س
ــال را زجر و زندان کشید/ زندانی که هوای بد آن از درون  آن همه س
بود/ و غذای بد آن از بیرون/ لاجرم/ دوستاقبان های خود را به ستوه 
ــود را رها کرد/ تا بیاید و در فلکه ای از جغرافیا/ با صدای  آورد/ و خ
افق شکاف خود، این پیام را بپراکند/ که من از وجدان زمانه غرامت 
ــان ما باشد/  می طلبم/ (نقدو ناب) / غرامتی/ که وثیقه حضور یکس

در پشت اهرم ها/ و روی چرخ ها... »
چیز نگران کننده ای وجود نداشت

ــد  ــارات مرواری ــای انتش ــر تازه ه  از دیگ
ــت کوتاه از کارلوس فوئنتس،  رمانی اس
نویسنده بزرگ   مکزیکی، با عنوان «ولاد» 
که با ترجمه محمدعلی میهمان نوازان 
ــده است. تاریخ آمریکای  لاتین  منتشر ش
ــای اصلی آثار  ــی از زمینه ه همواره یک
ــت. او نویسنده ای بود  فوئنتس بوده اس
ــول حیاتش چنانکه در مقدمه  که در ط
ــی و ترویج هویت   ــواره در پی معرف ــده «هم ــاره ش همین رمان اش
فرهنگی تاریخی آمریکای  لاتین بود.» فوئنتس در رمان ولاد  آمیزه ای 
از وحشت و طنز و را به کار برده است تا با روایتی غریب گوشه هایی 
تلخ از واقعیت هولناک را آشکار کند. آنچه در پی می آید سطرهایی 
ــخیر چه نیرویی  ــب به تس ــت از این رمان: «اصلا نمی دانم آن ش اس
درآمده بودم، اما برخلاف آنچه عقل سلیم حکم می کرد، شام پیش 
ــت که  ــم انجام دهم این اس ــه می توان ــت کاری ک ــدم. نهای ولاد مان

توجیه بیاورم چرا به خانه برنگشتم.
چیز نگران کننده ای وجود نداشت. دخترم مگدالنا صحیح و سالم بود 
ــیون صرفا کارش  ــرم آسونس ــه آلکایاگا خوابیده بود. همس و در خان
طول کشیده بود؛ قرار بود مستقیم بیاید آنجا، خانه کنت ولاد، دنبال 
من، بعد هم با ماشین من می رفتیم خانه. در هرحال، به تلفن همراه 
ــگی را  ــرم زنگ زدم و وقتی او جواب نداد، همان پیغام همیش همس
ــاوردم. چنین اقراری  ــتم. از دیدن آن عکس حرفی به میان نی گذاش
ــت این فرد مشکوک بیندازد. تنها  ــت اختیار عمل را به دس می توانس
ــش خود را حفظ کنم،  ــی ام در برابر او این بود که آرام ــیله دفاع وس
ــم. یک  ــن مورد نخواهم و ابدا متعجب به نظر نرس ــی در ای توضیح
ــام دهد؟ حتما  ــت انج ــوب چه کاری بهتر از این می توانس وکیل خ
ــن نجیب زاده  ــه ای ــواده ام، را ب ــن، از خان ــی از م ــاگا عکس های زورین
ــور دور و بیگانه ای  ــی داده بود تا او ببیند در کش ــده بالکان غربت گزی
ــانی است. این توجیه اعصابم  ــر و کارش با چه کس به نام مکزیک س

را آرام کرد...»
آب های بزرگ و باران ها

ــعر  ــو» عنوان مجموعه ش ــرخ آه  «نیم
ــت از هرمز علیپور که اخیرا از  تازه ای اس
طرف نشر مروارید منتشر شده است. این 
ــعر کوتاه است.  مجموعه شامل ۱۲۹ش
ــعرها بدون عنوان هستند و با شماره  ش
ــتر شعرهای  ــده اند. در بیش مشخص ش
ــی، به ویژه  ــر طبیع ــه منظ ــن مجموع ای
ــد باران و دریا  ــمال مانن منظر طبیعی ش
ــت از این  ــعری اس ــد ش ــه می خوانی ــد. آنچ ــگ دارن ــوری پررن حض
ــند/ بر بار اندوه  مجموعه: «قدم زدن در کوچه ای که ما را نمی شناس
ــی ء خیره  ــت ترس هم بیاورد/ پس به یک ش ما بیفزاید/ و ممکن اس
ــای اصرار بر  ــزرگ و باران ها/ به ج ــون پیش آب های ب ــوم/ چ می ش

گفته های خود/ بر نورهای دور خیره می شوم.»
مکانی برای زندگی

ــاب  ــا کت ــران ب ــداریس در ای ــد س  دیوی
«بالاخره یه روزی قشنگ حرف می زنم» 
ــار ترجمه اش کرده بود  که پیمان خاکس
ــد.  ــی زبان معرفی ش به مخاطب فارس
ــداریس طنز نویس و کمدین و مجری  س
رادیو است. «وقتی شعله ها شما را دربر 
می گیرند» مجموعه داستانی است از او 
که اخیرا با ترجمه نادر قبله ای از طرف 
ــت. این مجموعه شامل ۱۷داستان طنز  ــر مروارید منتشر شده اس نش
ــال۲۰۰۸ در  ــی آمده در س ــت و چنانکه در مقدمه ترجمه فارس اس
ــت. آنچه  ــن کتاب های نیویورک تایمز بوده اس ــت پرفروش تری فهرس
می خوانید قسمتی است از داستان «خانه قدیمی» از این مجموعه: 
«پس از گرفتن اولین چک حقوقم، دنبال مکانی برای زندگی گشتم. 
ــرطی که داشتم این بود که ارزان باشد و به محل کارم نزدیک  دو ش

باشد و به هردو شرط هم رسیدم.
ــت نخورده بودنش، یک پانسیون  ــتم رویای قدیمی و دس نمی توانس
ــدم صاحبخانه  ــم. وقتی از جلویش رد می ش ــته باش واقعی را، داش
ــغول تنظیم تابلوی اتاق برای اجاره بود و چشم هایم در حالتی  مش
ــد که می گفت «گوش کن، غریبه، تو یکی از خود ما هستی!»  قفل ش
ــری روزانه زخم  ــه از یک فیلم خب ــان هایی بودیم ک ــردو مثل انس ه

خورده باشیم...»

عطف كتاب

در ستایش طعام
ــوان اطعمه  ــام» دی ــف طع «وص
ــیرازی  ــلاج ش ــحاق ح ــا ابواس مولان
ــن آزرم  ــا ویرایش محس ــه ب ــت ک اس
ــده  تصحیح ش ــخه  نس ــاس  براس و 
ــر  ــب اصفهانی از طرف نش میرزاحبی
ــت. کتاب  ــده اس ــر ش ــمه منتش چش
ــامل  ــت، ش چنانکه از عنوانش پیداس
ــف و  ــه در وص ــت هم ــعاری اس اش
ــوراک  ــام خ ــر از ن ــوراک و پ ــدح خ م
ــه ای از  ــه طبیعتا گوش ــور ک جورواج
ــود و  ــردم دوران خ ــی م ــبک زندگ س
عادات طعامی این مردم را نیز ترسیم 
ــه در توضیح  ــور ک ــد و همانط می کن
ــت جلد کتاب آمده ابواسحاق در  پش
ــه مردمان  ــفره روزان ــوان خود «س دی
ــربه  ــان و اطعمه و اش روزگار تیموری
ــانده.»  ــت ما رس ــه دس آن روزگار را ب
ــنادی که از  ــواه اس ــه گ ــحاق ب ابواس
زندگی او به جا مانده شاعر قرن نهم 
ــت  ــت. در ادامه توضیح پش بوده اس
ــاره ویژگی و مضمون  ــد کتاب درب جل
ــعرهای او چنین می خوانیم: «این  ش
ــه در قرن  ــه ک ــیرازی خوش قریح ش
ــای آنکه  ــی می کرده به ج نهم زندگ
ــاعران آن روزگار غزلی  ــتر ش مثل بیش
ــراید  ــوق و محبوب بس ــاره معش درب
و  ــا  خوردنی ه ــتایش  س ــه  ب ــان  زب
ــوده که در سفره  ــیدنی هایی گش نوش
توده مردم یافت می شده و شعرهایی 
ــهورترین و  ــه مش ــه نقیض ــروده ک س
ــعدی و  ــعرهای حافظ و س بهترین ش
ــت و سراسر  ــاعران نامدار اس باقی ش
ــفره  ــت که در س درباره غذاهایی اس
ــراف نبوده اند  ــمار اش ــه در ش آنها ک
ــا مقدمه ای  ــده.» کتاب ب یافت می ش
ــاره زندگی  ــود درب مفصل آغاز می ش
ــاب  ــای کت ــاعر و ویژگی ه ــه ش و زمان
ــب  میرزاحبی ــاره  درب ــن  و همچنی او 
ــوش ذوق  خ ــم  مترج ــی،  اصفهان

ــز  جیم ــی  اصفهان ــای  باب ــی  حاج
ــوان اطعمه  ــح دی ــه، که مصح موری
ــن مقدمه همچنین  ــت. در ای بوده اس
ــه آنچه  ــت ب ــات فراوانی هس ارجاع
ــتطاب  نجف دریابندری در «کتاب مس
آشپزی» درباره اهمیت دیوان اطعمه 
ــت. پس از مقدمه، نقلی  ــته اس نوش
ــاه سمرقندی درباره  از تذکره دولت ش
ــعار  ــیرازی و اش ــحاق ش مولانا ابواس
ــد از آن مقدمه  ــت و بع ــده اس او آم
ــر دیوان  ــی را ب ــب اصفهان میرزاحبی
ــب  میرزاحبی ــم.  می خوانی ــه  اطعم
ــتی از «اصطلاحات و  همچنین فهرس
ــوان اطعمه فراهم  ــکل دی لغات مش
ــت.  ــعار آمده اس ــرده که بعد از اش ک
ــره ای آمده از  ــان کتاب نیز موخ در پای
محسن آزرم که ویراستار چاپ کنونی 
ــره ای هماهنگ با  ــت. موخ کتاب اس
حال وهوای کتاب و در وصف خوراک 
ــره نیز  ــن موخ ــس از ای و آداب آن. پ
ــربه و حوایج  «فهرست اطعمه و اش
آنها» آمده است. اینک نمونه شعری 
ــوان اطعمه تا حال وهوای کتاب  از دی
به دست بیاید. این شعر را ابواسحاق 
ــروده  ــعدی س ــخ این بیت س در پاس
ــان و یارِ  ــق مهرب ــد: «رفی ــه می گوی ک
ــت می دارند  هم دم/ همه کس دوس
ــحاق:  ــخ ابواس و من هم.» اینک پاس
ــرغ و قند با هم/ همه  ــج زرد و م «برن
ــد [و] من هم/  ــت می دارن کس دوس
ــن پیش/ نه  ــتند زی ز حلوا زَله می بس
ــه عالم/ اگر  ــن آوردم ب ــن بدعت م ای
ــت/ من  ــککم نیس گویی که میل کش
ــلم/ وگر  ــی دارم مس ــوی نم ــن دع ای
ــلم  ــم/ مس ــه صفرایی مزاج ــی ک گوی
ــرا باری ز کنگر  ــت واالله اعلم/ م دارم
زخم خاری ست/ که آن را دنبه بریان 
ــت مرهم/ مگو با رشته سوز دنبه  اس
ــلغم/  زنهار/ که ناگه باز گوید پیش ش
ــت دان در اول صحن بُغرا/ که  غنیم
بنیادش نه بنیادی ست محکم/ در آن 
دم وصف نان می گفت بُسحاق/ که از 

گندم حذر می کرد آدم»
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نزدیک به چهاردهه پیش «کلیات» سـعدی به تصحیح بهاءالدین خرمشـاهی 
منتشـر شـد اما این تنها تصحیح خرمشاهی از سـعدی نبوده چراکه چندسالی 
بعد از آن، او باز به سراغ «کلیات» رفت و با بازبینی در تصحیح اول و افزودن 
مواردی به آن، چاپ دیگری از «کلیات» به دست داد و هردوتصحیح تا امروز 
چندین بار چاپ شده اند. انتشار جداگانه «گلستان»، «بوستان» و کتابی با عنوان 
«کم خوانده های سـعدی» تازه ترین کاری اسـت که خرمشـاهی روی سـعدی 
انجام داده و این سـه کتاب این روزها در انتشـارات دوسـتان منتشر شده اند. 
خرمشـاهی در این سـه کتاب نیز مـواردی را بـه تصحیح های قبلـی افزوده و 
ضمنـا بـا جداکردن یک سـوم نهایی «کلیـات» و چـاپ آن در کتابی بـا عنوان 
«کم خوانده های سـعدی»، قصد داشـته تا بخش هایی از «کلیـات» که مغفول 
مانده اند نیز موردتوجه قرار گیرند. گفت وگو با خرمشـاهی به مناسـبت انتشار 
این سـه کتاب انجام شـده و در این گفت وگو درباره تصحیح های خرمشـاهی 
از سـعدی و نیز ضـرورت تصحیح مجدد آثار کلاسـیک صحبـت کرده ایم.این 
گفت وگـو در ادامـه به تاثیر سـعدی بر حافـظ و نیز اهمیت و حضور سـعدی 
در ادبیـات معاصرمان پرداخته و خرمشـاهی در جایی از این گفت وگو درباره 
اهمیـت سـعدی در دوره معاصر و عدم ارتباط غالب نویسـندگان و شـاعران 
جـوان امروز با ادبیات کلاسـیک می گوید: «جهان سـعدی، حافظ و مولوی به 
ما نزدیک اسـت و با سعدی تقریبا احساس معاصربودن داریم. درست است 
که سـعدی بیشـتر از حافظ از عربی اسـتفاده کرده، اما جهان فکری و ذهن و 
زبانـش به جهان امـروزی ما خیلی نزدیک اسـت. اما این واقعیتی اسـت که 
امـروز خیلی ها در خواندن سـعدی و حافظ و مولانا مشـکل دارند و نمی توان 
این مسـاله را رد کرد. حتی برخی از نویسـندگان و شـاعران جوان امروز ما در 
خواندن این متون کلاسیک مشکل دارند و اشکالی هم ندارد که برای شروع از 
گزیده های ساده تر متون استفاده کنند... برای اهل ادب، سعدی متن بغرنجی 
نیسـت و برای همین اسـت که هنوز هم اینقدر تاثیر دارد. ادبیات داسـتانی و 

شعر امروز ما می تواند از سعدی فصاحت بیاموزد.» 

 سـال ها پیش «کلیات» سـعدی با تصحیح شما منتشر شده بود و امروز  �
هـم بخش هایـی از کلیات را به صورت جداگانه تصحیح و منتشـر کرده اید. 

اولین بار چه زمانی به فکر تصحیح سعدی افتادید؟ 
ــت که منتشر  ــعدی اس ــومین تصحیح من از س ــه کتاب، درواقع س این س
ــر  ــال ها پیش منتش ــعدی بودند که س ــود. دوتصحیح اول، «کلیات» س می ش
ــنهاد آقای کامران  ــعدی به پیش ــن تصحیح من روی آثار س ــده بودند. اولی ش
ــی بروخیم و با تصحیح مهم  فانی صورت گرفت؛ بر مبنای چاپ ۱۳۱۶شمس
ــکاری مرحوم حبیب  ــح فروغی که با هم ــی فروغی. تصحی مرحوم محمدعل
یغمایی صورت گرفته هنوز هم کار مهمی است. البته کارهای عمده و اولیه 
ــت. این چاپ  ــام می داده و بازنگری کار با فروغی بوده اس ــی انج آن را یغمای
ــط آقای فانی در اختیار من قرار گرفت و آن زمان  ۳۵سال  ــعدی که توس از س
ــت، از جمله اینکه در کتاب غلط نامه  ــت، مشکلاتی داش از عمرش می گذش
وجود داشت و پانویس ها هم ایراد داشتند. بنده این مشکلات را در تصحیحی 
ــن در آن تصحیح ۱۱کار انجام دادم  ــه انجام دادم برطرف کردم. در واقع م ک
ــتان»  ــف الابیاتی برای چهارهزاربیت «بوس و از جمله اینکه برای اولین بار کش
ــت و جمله، آیات و  ــم کردم. یا همه عربی های کتاب را که ۷۰۰بیت اس تنظی
ــتادی  ــث هم زیاد دارد تصحیح کردم. برای اصلاح این بخش ها، از اس احادی
ــه  ــم. آن زمان ۱۴، ۱۵جلس ــی کمک گرفت ــد مهدوی دامغان ــزرگ، دکتراحم ب
ــان رسیدم و اینها را به کمک ایشان تنظیم کردم. چون من از نظر  خدمت ایش
ــت و کمترکسی  ــواری اس ــتم و واقعا هم کار دش علمی توان این کار را نداش
چنین توانی دارد. این بخش ها به کمک استاد مهدوی دامغانی اصلاح شدند 
ــان یاد شده است. این تصحیح اول بار در  ــگفتار هم به نیکی از ایش که در پیش
ــال۱۳۵۶ در هیاتی خوب و در قطع وزیری منتشر شد. بعد از یکی،دوچاپ  س
ــد  ــر ش ــد و بین رقعی و وزیری منتش در قطع وزیری، قطع کتاب کوچک تر ش
ــارات امیرکبیر با  ــالیان، این کتاب ۱۵بار در انتش ــت این س و حالا و بعد از گذش

مدیریت های مختلفی که این نشر پیدا کرده چاپ شده است. 
 بعـد از ایـن بازهم به سـراغ کلیات سـعدی رفتید. چرا بـا وجود اینکه  �

یک بار سـعدی را تصحیح کـرده بودید بازهم به سـراغ کلیـات رفتید و در 
باردوم چه چیزهایی به تصحیح اول اضافه کردید؟ 

 بعد از چاپ تصحیح اول، دوستان ناشر گرامی ام اخوان کریمی، پیشنهاد 
ــود. من در پاسخ گفتم  ــر ش ــعدی جدیدی به تصحیح من منتش کردند که س
ــده اما به نظر آنها بهتر بود  ــر ش ــعدی با تصحیح من پیش از این منتش که س
ــود و تعلیقات یا  ــته ش ــتی به عنوان مقدمه نوش ــاپ جدید یادداش ــه در چ ک
ــود چراکه معنای فارسی اشعار و جملات  توضیحاتی هم به کتاب اضافه ش
ــا را پذیرفتم و  ــنهاد آنه ــوند. من پیش عربی را اکثر خوانندگان متوجه نمی ش
ــتاد جعفر  ــط اس ــعدی که توس ــار با کمک گرفتن از ترجمه عربی های س این ب
ــیرازی، که عمرش طولانی باد، انجام شده بود اشعار عربی سعدی  مویدی ش
ــعار عربی سعدی، خود به تنهایی کتابی است که در  را هم ترجمه کردم. اش
لبنان هم چاپ شده و احسان عباس درباره آنها گفته که اشعار عربی سعدی 
ــر بوده ایم. البته کمکی  ــا در جهان عرب از آنها بی خب ــه عظمتی دارد و م چ
ــورت نبود که از آن  ــیرازی گرفتم به این ص ــن از ترجمه استادمویدی ش که م
ــی کنم، خودم ترجمه می کردم اما برای اینکه در کارم خطایی نباشد  رونویس
ــعدی این ۷۰۰بیت را  ــان رجوع می کردم. در تصحیح دوم از س به ترجمه ایش
ــعدی در کلیاتش  ــه اضافه همه آیات و عبارات و احادیث ترجمه کردم. س ب
ــت: فارسی، عربی و گویش فارس  ــه زبانی اس حتی «مثلثات» هم دارد که س
قدیمی که حافظ هم یک شعر با این گویش دارد و کار دیگرم در این تصحیح 
ــعدی سنجیدم؛ یکی تصحیح استاد  این بود که آن را با دو تصحیح دیگر از س
ــتان و درجه یک؛ و البته آن زمان  ــت کارس ــین یوسفی که کاری اس غلامحس
ــتان» هم  ــتان» با توضیحات خوب و مفصل در یک کتاب و «بوس فقط «گلس
ــان منتشر شده بودند. تصحیح  ــکل در کتابی دیگر با تصحیح ایش به همان ش
ــد. بر این اساس در  ــعدی سال ها بعد منتشر ش ــفی از غزل های س استادیوس
تصحیح دوم، تصحیح اول را بازنگری کردم، پانویس های جدید به آن اضافه 
کردم و برخی پانویس ها را هم اصلاح کردم. همچنین نزدیک به ۲۰۰صفحه 
ــرح  ــن توضیحات علاوه بر ش ــتم. در ای ــن تصحیح نوش ــرای ای ــات ب توضیح
ــتی از ابیات و جمله های سعدی که به عنوان ضرب المثل  دشواری ها، فهرس
ــی بخواهد  ــردم. امروز اگر کس ــده اند هم تهیه ک ــی مطرح ش ــان فارس در زب
ــعدی را دربیاورد با همان یادداشت هایی که در  ــت مثل های کلیات س فهرس
ــام دهد. این تصحیح  ــد، می تواند این کار را انج ــات این کتاب آمده ان توضیح
ــر شد و هر دوچاپ هم با استقبال  ــال پیش برای باراول منتش هم حدود ۱۴س
ــال ۱۵بار چاپ شده و  ــتداران سعدی روبه رو شده است؛ اولی در ۳۷س دوس

دومی هم در طول ۱۴سال هفت بار منتشر شده است. 
 چرا برای بارسـوم به سـراغ سـعدی رفتیـد و بخش هایـی از کلیات را  �

به صورت جداگانه منتشر کردید؟ 
این سه کتاب درواقع آخرین کاری است که من روی سعدی انجام داده ام. 
ــم این سه کتاب را «سه گانه» سعدی گذاشته ام اگرچه روی عنوان کتاب ها  اس
چنین چیزی دیده نمی شود و برای آسان شدن بحث آنها را سه گانه می نامم. 
ــه کتاب به هیچ وجه کتاب سازی نبوده است. پیش از  ــار این س هدف ما از انتش
ــار این سه گانه گرفته شود، ناشر معتقد بود که بسیاری  اینکه تصمیم به انتش

ــتان» یا «بوستان» را می خواهند و نه کلیات را.  از خریداران کتاب، فقط «گلس
ــد که این کتاب ها را به صورت جداگانه منتشر کنیم  از این رو تصمیم گرفته ش
ــتان» و  ــم روی آنها انجام دهیم. در نتیجه «گلس ــه کارهای جدیدی ه و البت
«بوستان» را از کلیات جدا کردیم و کتاب سومی هم از کلیات برگرفتیم و بنده 

بالبداهه نامش را «کم خوانده های سعدی» گذاشتم. 
 معیار انتخابتان در کتاب «کم خوانده های سـعدی» چه بود و براساس  �

چـه ضرورتی به فکـر گزینش این بخش هـای کلیات و انتشـار آنها در یک 
کتاب افتادید؟ 

ــعدی  ــار این بود که بخش مهمی از کلیات س دلیل اصلی انتخاب و انتش
ــتان  ــت. یک بار یکی از دوس ــده اس ــل مغفول مانده و کمتر خوانده ش در عم
ظریف اندیشم حرفی زد و مرا به فکر واداشت. او می گفت هیچ دقت کرده ای 
که همیشه از ۵۰، ۶۰صفحه اول و ۵۰، ۶۰صفحه آخر دیوان حافظ اصلا فال 
گرفته نمی شود؟ دیدم حرف درستی است و این حرف به نوعی درباره کلیات 
ــعدی هم صادق است. غالبا فکر می کنند سعدی فقط غزل و قصیده دارد  س
ــامل ۲۳کتاب است. البته سعدی را از اول  ــت و «کلیات» او ش اما اینطور نیس
ــتان» در آغاز کلیات می آید. اما یک سوم نهایی کلیات  می خوانیم چون «گلس
که شامل قصاید و قطعات و مکتوبات و رساله ها و همچنین مجالس سعدی 
است، کمتر خوانده می شود اگرچه اهمیت معنایی و هنری آن مانند دوسوم 
ــش مجلس فوق العاده اثرگذار و فصیح دارد و با  ــت. سعدی پنج، ش اول اس
اینکه سجع «گلستان» در آنها دیده نمی شود، اما بسیار پرشورتر از «گلستان» 
ــا و تک بیت ها نیز از  ــت و گرایش عرفانی هم دارند. رباعی ه ــتند و رهیاف هس
ــعدی است که کمتر خوانده شده اند. به این خاطر  دیگر بخش های کلیات س
ــعدی» این  ــام «کم خوانده های س ــا در کتابی با ن ــار آنه ــتیم با انتش ما خواس

بخش ها که کمتر مورد توجه بوده اند، دیده شوند. 
 ایـن سـه کتاب چه ویژگی های متمایزی نسـبت بـه تصحیح های قبلی  �

شما از کلیات سعدی دارند؟ 
ــرای هریک  ــن چاپ ب ــده اند و در ای ــی جدید ش ــه کتاب حروفچین ــر س ه
ــات هرکتاب را از کلیات  ــته ام. همچنین توضیح ــه ای جداگانه هم نوش مقدم
ــعرهایی  جدا کردیم و توضیحات جدیدی هم به آنها افزودیم و برای همه ش
ــت ساختیم. کسی که در این کار به من  ــه دفتر به کار رفته فهرس که در این س
ــکری بود که نمونه خوان و ویراستار برجسته ای است.  ــول عس یاری کرد، رس
ــه این ترتیب این  ــاب واژه نامه تهیه کردیم. ب ــن بود که برای هرکت ــر ای کار دیگ
ــج کار روی آنها انجام  ــتند و پن ــه کتاب تجدیدچاپ تصحیح های قبلی نیس س
ــدگان به خصوص جوانان قرار  ــت و امید دارم که مورد توجه خوانن ــده اس ش

گیرد. 

 معمولا از متون مهم کلاسیک تصحیح های مختلفی در دست است، به  �
نظرتان براساس چه ویژگی ها و ضرورت هایی باید به سراغ تصحیح مجدد 

متون کلاسیک رفت؟ 
ــار «حافظ به سعی سایه» بنده چهارمقاله نوشتم که در یکی  بعد از انتش
ــن ختام تصحیح حافظ است. اما بعد از  از آن مقاله ها گفته بودم که این حس
ــد که اگر شرایط دیگری پیش بیاید آیا می توان تصحیح بهتری  من پرسیده ش
ــش مثبت است چراکه  ــت داد؟ پاسخ من به این پرس ــت به دس از آنچه هس
ــخه های کهنِ اصیلِ نویافته ای از متون کلاسیک به دست آید یا  اگر روزی نس
ــعدی پیدا شود، باید  حتی به احتمال خیلی ضعیف نگارش خود حافظ یا س
تصحیح مجددی به دست داده شود. یا اگر روش های تصحیح متن پیشرفت 
ــراغ تصحیح های  ــند بازهم باید به س ــای فعلی باش ــد و فراتر از روش ه کنن
مجدد رفت. در حال حاضر دونوع روش کلی برای تصحیح متون کهن وجود 
ــای خطی دیگر را با آن  ــه متنی را مبنا قرار می دهند و متن ه ــی اینک دارد؛ یک
ــنجند یا نسخه اصل را با نسخه های فرعی و نسخه بدل ها می سنجند.  می س
روش دیگر در شرایطی است که اساسا نسخه ای که بتواند اساس قرار بگیرد 
ــنجند و یک متن کامل و جدید  وجود ندارد و از این رو چندمتن را با هم می س
به دست می دهند. خب، حال ممکن است کسی راه سومی هم پیشنهاد کند 
ــرفت است و فکر  چون همه علوم و از جمله فن تصحیح متون در حال پیش
ــخ  ــده از روی نس ــالانه بیش از دوهزارمتن تصحیح ش ــور ما س می کنم در کش

خطی و کهن منتشر می شود. 
 کدام یک از این دوشـیوه موجود تصحیح متون که اشاره کردید، رایج تر  �

است؟ 
ــته وراقان که به نوعی در حکم دستگاه چاپ و نشر امروز بوده اند  در گذش
نسخه ها را تصحیح می کردند. به این خاطر وقتی مثلا می گوییم در قرن چهارم 
ــد ممکن است برای امروز کمی عجیب به نظر برسد  ــاعر منتشر ش آثار یک ش
ــا اوایل قرن۱۶میلادی  ــاپ در در اواخر قرن ۱۵ ی ــه می دانیم صنعت چ چراک
ــت. اما منظور از انتشار اثری در دوره قبل از رواج صنعت چاپ  پدید آمده اس
ــان یا  ــد. در آن دوره ها نسخه نویس ــت که آن اثر در آن زمان پخش ش این اس
ــد و البته هزینه این  ــته و تصحیح می کردن ــخه ها را نوش ــان حرفه ای نس کاتب

ــخه ای به خط  ــت که پیداکردن نس ــت. به این خاطر اس کار بالا هم بوده اس
ــای کهن پیش بیاید. مثلا  ــت در مورد یک صدم کتاب ه خود مولف ممکن اس
ــده ولی هیچ کس تصور نمی کند که بتواند  ــاهنامه» فراوان نوشته می ش «ش
ــال باب احتمال  ــی پیدا کند. اما چون به هرح ــاهنامه» ای به خط فردوس «ش
بسته نیست، ممکن است روزی این اتفاق بیفتد. پس وقتی نسخه ای به خط 
ــود، در اینجا آن  ــخه خطی از یک اثر پیدا می ش ــف وجود ندارد و چندنس مول
ــارات برتر به  ــت و از نظر صحت و دقت عب ــر تاریخ کتاب ــه از نظ ــخه ای ک نس
ــخه های بعدی که احتمالا از همانندان  ــد مبنا قرار می گیرد و نس نظر می رس
ــخه بدل های آن اثر خواهند بود. در تصحیح  ــده اند، نس ــان نوشته ش قبلی ش
ــود تا مثلا اگر کلمه ای  ــیک بهتر این است که با چندنسخه کار ش متون کلاس
ــط نسخه های  ــت یا جایی افتادگی وجود دارد توس ــخه ناخوانا اس در یک نس
ــود. مثلا علامه قزوینی برای تصحیح حافظ، ۱۸متن در اختیار  دیگر اصلاح ش
ــخه های چاپی و خطی هم بوده است. اما اساس  ــته که در میان آنها نس داش
کارش را بر نسخه خلخالی گذاشته که من هم آن نسخه را تصحیح کردم و با 
ــخه های بادلیان و پنجاب هم سنجیدم و البته کارم را با نسخه های چاپی  نس

معتبر دیگر هم سنجیدم و نزدیک ۱۰متن را با هم مقابله کردم. 
 اگر موافقید به خود سـعدی بپردازیم. قرن ها بین ما و سـعدی فاصله  �

اسـت اما شـاید بتـوان رد تاثیر سـعدی را در آثـار برخی از نویسـندگان و 
شاعران معاصرمان پی گرفت و حضورش را حس کرد. به نظر شما سعدی، 
به رغم فاصله زمانی موجود، چقدر می تواند معاصر با ما قلمداد شود و چه 

وجوهی از سعدی می توانند در شعر و داستان امروز به کار آیند؟ 
آنچه اشاره کردید مساله دقیقی است و به جز سعدی که موضوع صحبت 
ــم می توان این حرف را مطرح کرد و  ــت، درباره حافظ، خیام و مولوی ه ماس
ــی نه. با فردوسی باید فاصله تاریخی احساس کنیم چون  البته درباره فردوس
کارش براساس جهان اساطیری و حماسی است که این فضا در جهان امروز 
ــعدی، حافظ و مولوی به ما نزدیک است و با سعدی  ــت. اما جهان س ما نیس
ــت است که سعدی بیشتر از حافظ  ــاس معاصربودن داریم. درس تقریبا احس
ــن و زبانش به جهان امروزی  ــتفاده کرده، اما جهان فکری و ذه ــی اس از عرب
ــت که امروز خیلی ها در خواندن  ــت. اما این واقعیتی اس ما خیلی نزدیک اس
ــکل دارند و نمی توان این مساله را رد کرد. حتی  ــعدی، حافظ و مولانا مش س
ــندگان و شاعران جوان امروز ما در خواندن این متون کلاسیک  برخی از نویس
ــاده تر  ــروع از گزیده های س ــه برای ش ــکالی هم ندارد ک ــد و اش ــکل دارن مش
ــده  ــت که متون برگزیده، کوتاه ش ــتفاده کنند. به همین دلیل هم اس متون اس
ــده ای که اعراب گذاری هم دارند و لغت هایشان معنی دارد منتشر  و آسان ش
می شوند تا این فاصله را از میان بردارد و متن را برای امروز خوانا کند. در مورد 
ــی کرده اند. به این صورت  ــه نفر کتاب را آسان نویس ــتان» سعدی دو، س «گلس
ــت  ــظ کرده اند اما آن را با کلام امروزین به دس ــان کلام حکایت را حف ــه ج ک
داده اند. مثلا استادحسن بنی طبا در کتاب «گلی از گلستان» همین کار را کرده 
و متن را تکه به تکه آورده و شرح داده و آسان نویسی کرده است. اما در سوی 
دیگر، سعدی برای اهل شعر کلاسیک و ادب قدیم کاملا حالت معاصربودن 
ــورد ضرب المثل و کلمه  ــتر از ۶۰۰ م ــان ما بیش ــروز در زب ــعدی ام دارد. از س
زبانزد وجود دارد که در مواقع مختلف به کار می روند. من در تصحیح دومم 
ــان  ــاره کرده ام که می توان مقاله ای هم درباره ش ــعدی به همه اینها اش از س
ــعدی متن بغرنجی نیست و برای همین است که  ــت. برای اهل ادب، س نوش
هنوز هم اینقدر تاثیر دارد. ادبیات داستانی و شعر امروز ما می تواند از سعدی 
ــری» و «تاریخ وصاف» و  ــل «مقامات حری ــعدی اگر مث ــت بیاموزد. س فصاح
ــود، امروز این  ــم و معاصر خودش بغرنج ب ــای عجیب وغریب قرن هفت نثره
ــلک است و خیلی  ــدت تجربه مس ــعدی به ش رواج و نفوذ را پیدا نمی کرد. س
ــناس و اجتماع شناس است. روانشناسی و  از زندگی می گوید. همچنین روانش
ــی دانش های دوران جدیدند که به عنوان رشته های دانشگاهی  جامعه شناس
ــت اما  ــعدی اگرچه پیش از اوج گرفتن این دانش هاس اوج گرفته اند. دوره س
ــناس و اجتماع شناس بزرگی بوده و  ــت که سعدی زندگی ش واقعیت این اس
ــعدی می گوید، او  ــارش از تجربه هایش حرف می زند. آنطور که خود س در آث
ــک کرده اند و  ــوده، اگرچه خیلی ها در جهانگردبودن او ش ــردی جهانگرد ب ف
ــعدی چه  ــت. به هرحال بیان تجربه های س ــاله مهمی هم نیس البته این مس
ــفر، برای خواننده  ــد و چه بیان تجربه و خاطرات س ــش ادبی بوده باش آفرین

آثارش فرقی نمی کند چون در متن ادبی این مساله مهم نیست. 
 شـما هم «دیوان» حافظ و هم «کلیات» سـعدی را تصحیح کرده اید؛  �

در دوره ای بحث های زیادی در فضای ادبی ما درباره اینکه سعدی مهم تر 
اسـت یـا حافظ، وجـود داشـت و برخی چهره هـای مهم ادبیـات معاصر 
هـم وارد این جدال شـده بودنـد. در این سـال ها حافظ بیش از سـعدی 
موردتوجـه بود اما شـاید امروز این جدال فروکش کرده و به نظر می رسـد 
باز هم اقبال مجددی به سـعدی صورت گرفته است. نظرتان در مورد این 

اتفاق چیست؟ 
همین طور است. تا یک زمان سعدی به اندازه حافظ مورد توجه بود؛ چه 
ــندگان و شاعران و چه نزد مردم عادی. حتی وقتی به موسیقی  در میان نویس
ــیقی  ــاخص موس ــنتی مان نگاه کنیم، می بینیم که تا دوره ای خوانندگان ش س
ــعدی. اما از جایی به بعد  ــتند و هم به س ــنتی ما، هم به حافظ توجه داش س
ــی بی فایده درباره  ــما جدال ــعدی کمتر موردتوجه قرار گرفت و به قول ش س
ــدال تا حد زیادی از میان  ــعدی یا حافظ درگرفت. اما امروز این ج اهمیت س
ــود و شاید  ــعدی توجه می ش ــال ها بازهم به س رفته و می بینیم که در این س

بشود از بازگشت به سعدی صحبت کرد. 
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